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 از نظر معنايي متفاوت است؟ "اگر"در كدام گزينه نوع حرف 1 .

 كه دريا خروشان بگردد ز باد                     . دارش بينم آنگاه آيدت يا. الف  

 خاك افكند نارسيده ترنج به                        . جاگر تندبادي برآيد ز كن. ب  

 جهان بر بدانديش تنگ آورند                 . دجويي تو جنگ آورناگر جنگ. ج  

 اگر شير پيش آمدي گر پلنگ   كسي را نبد پاي با او به جنگ                  . د  

  در بيت زير چه نقشي دارد؟ "مگر"حرف 2 . 

 "چو آرام يابد به ديگرسراي  به رفتن مگر بهتر آيدش جاي                    "   

 حرف شرط . ب  قيد شك به معناي شايد . الف  

 قيد تحقيق به معناي يقينا. د    حرف شك و ترديد. ج  

 است؟ نادرست "دهقان"كدام گزينه در باب 3 . 

 .فتندگدر دوران پيش از اسلام بزرگان ايران را دهقان مي. الف  

  .ناميدندگاهي پادشاه يك منطقه را دهقان مي. ب  

 .كردندها زندگي ميبستند و در قلعهدهقانان كمربند زرين بر ميان مي. ج  

 .فردوسي برخي از داستانهايش را از زبان دهقانان نقل كرده است. د  

  در بيت زير چيست؟ "خواسته"معناي صحيح 4 . 

 "سر ارجمندان و جان، آن تسُت   تن و خواسته زير فرمان تُست                   "  

 مال و ثروت. د  توانايي و قدرت. ج  سرزمين. ب  حكومت و پادشاهي. الف  

  معناي صحيح مصراع دوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ 5 . 

 "كشكار آمدش باره دست به   چو بيدار شد رستم از خواب خوش                       "   

 .لازم شد تا سوار اسب مطيع خود شود. ب  .اش به دادش رسيدپرودهاسب دست. الف  

  .پرورده خود شودلازم شد تا سوار اسب دست. د  .اسب مطيعش به دردش خورد. ج  

  در بيت زير چيست؟ "غمي"در كلمه  "ي"نوع حرف 6 . 

 "كمر بست و تركش پر از تير كرد                           . دغمي بد دلش ساز نخجير كر"  

 ياي وحدت. ب  ياي نسبت در معناي مفعولي. الف  

 ياي مصدري. د  ياي نسبت در معناي فاعلي. ج  

  درستي آمده است؟ معني مصراع دوم بيت زير در كدام گزينه به7 . 

 "رواناز ننگ تيرهكجا پويم        گفت كه اكنون پياده دوان                        همي"  

 .از ننگ اين انسانهاي مكدر و غمگين به كجا بروم. الف  

 .امروان و آزردهكه تيرهاز ننگ كجا بروم در حالي. ب  

 .دل به كجا بروماز دست اين دشمنان سياه. ج  

 .ام به كجا بروماز ننگ روان و روح تيره. د  
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  صحيح است؟ در بيت زير "سراسر"باب كلمه  كدام گزينه در8 . 

  " كام تو گردد سراسر سخن به       تو مهمان من باش و تندي مكن                     "  

 "تندي مكن"قيد است براي . ب  "سخن"قيد است براي . الف  

 "سخن"صفت است براي . د  "به كام تو گردد"قيد است براي . ج  

  معناي بيت زير كدام است؟9 . 

 "بسي لب به دندان گزيدم ز تو  چو اين داستانها شنيدم ز تو                           "   

 .وقتي اين حرفها را درباره تو شنيدم، متاثر شدم. الف  

 .وقتي اين حرفها را درباره تو شنيدم، آرزوي ديدار تو را كردم. ب  

 .چون اين داستان را از زبان تو شنيدم، بسيار متاسف شدم. ج  

 چون اين داستان را از زبان تو شنيدم، بسيار خشمگين شدم. د  

  در بيت زير چيست؟ "همشيره"در كلمه  "ه"نوع 10 . 

 "همي بĤسمان اندر آيد سرم  كه من چون ز همشيرگان برترم                   "  

  هاء نسبت. د  هاء تحقير. ج  هاء تانيث. ب  هاء تصغير. الف  

 در كدام گزينه آمده است؟ "برتر از گوهر آمد پديدهنر "معناي صحيح مصراع 11 . 

 .اصل و نسب در فضيلت انسان موثر است. ب  .توانايي و كفايت بر اصل و نسب برتري دارد. الف  

 .هنر ارزشمندتر از مال و ثروت است. د    .علم بهتر از ثروت است. ج  

 گزينه متفاوت را انتخاب كنيد؟12 . 

 گرگين. د  رزگود. ج  گستهم. ب  هومان. الف  

  معني مصراع دوم در بيت زير كدام است؟13 . 

 "زمانه برآسايد از داوري  كه گر تخت ايران به چنگ آوري                      "   

  .آسايدروزگار از حكميت ميان نيكان و بدان مي. الف  

 .رودجنگ و خصومت در دنيا از ميان مي. ب  

 .روي با روزگار و فلك از ميان ميدشمن. ج  

 .يابدرسد و به آسايش دست مياز عدل تو روزگار به حق خود مي. د  

پوشيدند و گويا همان اي در قديم كه در جنگ از براي حفظ تن ميجامه"كند؟ تعريف مقابل در باب كدام گزينه صدق مي14 . 

 ".گذشتن سلاح از آن دشوار باشد انباشتند تاقژاكند باشد و به صورت قبايي بود كه ميان و آستر آن را با ابريشم مي

 برگستوان. د  خفتان. ج  زره. ب  درع. الف  

  اي وجود دارد؟در بيت زير چه آرايه15 . 

 "زمين شش شد و آسمان گشت هشت  دشت                        ز سم ستوران در آن پهن"   

  غلو. د  اعنات. ج  ادماج. ب  اعداد. الف  
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  ه آمده است؟كدام گزينمعني درست بيت زير در 16 . 

 "درنگي شود شير از اشتاب او  كه اين باره را نيست پاياب او                         "  

 .دهداين اسب توان مقابله با او را ندارد، چرا كه او حتي شير را هم شكست مي. الف  

  .ماندبرابر حمله او درميتواند در برابر او ايستادگي كند، چرا كه حتي شير هم در اين قلعه نمي. ب  

عامل شكستمان ) رستم(اين قلعه توان مقاومت در برابر او را ندارد، چراكه شتاب او براي جنگ و تاخير شير لشكر ما . ج

 .خواهد شد

 .شير هم توان رقابت با او را ندارتواند در سرعت به پاي او برسد، حتي اين اسب نمي. د  

  گزينه آمده است؟معني بيت زير در كدام 17 . 

 "مكن داستان را گشاده دو لب  بچو نامه بخواني به روز و به ش"  

 .درنگ چه شب باشد چه روز، حركت كنچون نامه را خواندي، براي مثال حتي لب مگشا، بلكه بي. الف  

 .كس درباره مضمون آن نامه سخني مگووقتي نامه را خواندي، در هر زماني كه بود، پيش هيچ. ب  

 .كس درباره دريافت اين نامه حرفي نگووقتي نامه را خواندي، چه روز بود و چه شب، به هيچ. ج  

 .برابر دستور داخل نامه مخالفتي نكن و بدون هيچ شكايتي چه روز بود و چه شب، رهسپار شو وقتي نامه را خواندي، در. د  

  كساني هستند؟چه  "آتش تيز"و  "دريا"اين بيت از زبان كيست و مقصود از 18 . 

 "ندارد دم آتش تيز، پاي  چو دريا به موج اندر آيد ز جاي                        "  

 .از زبان تهمينه است، و مراد از دريا زيبايي چهره خود و مراد از آتش تيز، عشق رستم به اين زيبايي است. الف  

 .ز، رستم استاز زبان كيكاووس است و مراد از دريا خودش و مراد از آتش تي. ب  

 .از زبان رستم است و مراد از دريا خودش و مراد از آتش تيز، سهراب است. ج  

 .از زبان سهراب است و مراد از دريا خودش و مراد از آتش تيز، رستم است. د  

  مقصود از مصراع اول بيت زير چيست؟19 . 

 "از گرد ايشان هوا تيره گشتكه   يكي لشكر آمد ز پهلو به دشت                              "  

    .لشكري متشكل از پهلوانان به دشت نبرد آمد. الف  

 .يك لشكر از كناره به دشت وارد شد. ب  

 .لشكري از قوم پارت متشكل از پهلوانان وارد دشت نبرد شد. ج  

 .لشكري از شهر به دشت نبرد آمد. د  

  را در بيت زير مشخص كنيد؟ "واو"نوع 20 . 

 "يكي مرد جنگي و گرز گران  كران                           زين لشكر بينبيني تو "  

  واو استيناف. د  واو حاليه. ج  واو معيت. ب  واو عطف. الف  
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 شد؟به كدام قسمت از لشكر اطلاق مي "ساقه"عبارت 21 . 

 .ايستادنداي از سواران مابين جايگاه سپهسالار و طلايه ميجايي كه دسته. الف  

 .ايستاداي كه بين قلب و ميسره ميدسته. ب  

 .اي كه در پشت قلب بوددسته. ج  

 .ايستاداي كه دربين قلب و ميمنه ميدسته. د  

  در بيت زير صحيح است؟ "نشسته"كدام گزينه درباره كلمه 22 . 

 "نشسته به يك رش سرش برتر است  ز هركس كه بر پاي پيشش بر است                       "  

 "سر"صفت است براي . ب  "به يك رش"قيد كيفيت است براي عبارت . الف  

 "برتر"مسنداليه است براي مسند . د  "برتر است"يه قيد حالت است براي مسندال. ج  

  درستي آمده است؟ مفهوم بيت زير در كدام گزينه به23 . 

 "به سنگ اندر استكجا ناپسوده   سخن گفت ناگفته چون گوهر است                       "  

 عيب وهنرش نهفته باشد                               . دتا مرد سخن نگفته باش. الف  

رود، چراكه گوهر اي چون گوهر گرانبهاست، وقتي بيان كردي ارزشش از بين ميسخن را مادامي كه بر زبان نرانده. ب

 .مادامي گوهر است كه دست كس به آن نرسيده باشد

نخورده در درون سنگ است و چون از قيد سنگ آزاد شود، نگيني تا گفته نشده است، مانند گوهري گرانبها و دستسخن، . ج

 .گرانبهاست

 وليكن چو گفتي پشيزي مسيني  سخن تا نگويي به دينار ماني                        . د  

  كند؟ق ميو مفهوم مصراع اول بيت زير صد "گشاده"كدام گزينه در باب كلمه 24 . 

 "گشاده بپوشي به من بر سخن  ورايدون كه اين راز داري ز من                              "  

 .يعني سخن را آشكارا از من پنهان كني. گشاده صفت است. الف  

 .يعني سخن آشكار را از من پنهان كني. گشاده قيد است. ب  

 .پنهان كنييعني سخن را آشكارا از من . گشاده قيد است. ج  

 .يعني سخن آشكار را از من پنهان كني. گشاده صفت است. د  

  در بيت زير كدام است؟ "رنج آز"نوع اضافه 25 . 

 "يكي دشمني را ز فرزند باز  نداند همي مردم از رنج آز                            "  

 اضافه اقتراني. ب  )بيماري آز(اضافه تشبيهي . الف  

 اضافه بياني. د    اضافه توضيحي. ج  

 در كدام گزينه معني لغت به درستي آمده است؟26 . 

 سستي: مستي. ب    خوانمرغ شب: شبگير. الف  

 انبوه: گشن. د    سطبر: گندآور. ج  
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 در كدام گزينه، استعاره مكنيه وجود دارد؟27 . 

 آورد پايچگونه به جنگ اندر   آزماي                        كه امروز سهراب رزم. الف  

 جز از پيلتن پايه او نداشت    ز گردان كسي مايه او نداشت                      . ب  

 خواهز لشكر بر طوس شد كينه     بيامد دمان تا به قلب سپاه                         . ج  

 تنش را زمين برگرايد همي    به بالا ستاره بسايد همي                            . د  

 چيست؟ "ز گردون مرا خود بهانه نماند "معني مصراع 28 . 

 .اي باقي نگذاشتگردش روزگار در كشتن تو براي من بهانه. الف  

 .گردون براي من بها و ارزشي باقي نگذاشت. ب  

 .اي ندارمدر برابر فلك عذر و بهانه. ج  

 .اي نداردروزگار براي ناكام گذاشتن من عذر و بهانه. د  

  در بيت زير چيست؟ "كني"فعل  وجه29 . 

 "كني پيش من گوهر خويش ياد                       . دهمانا كه داري ز گردان نژا"  

 پرسشي. د  التزامي. ج  امري . ب  اخباري. الف  

  معني مصراع دوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟30 . 

 "افكندنش نام شير آوردز                          . دگرش بار ديگر به زير آور"  

 .شوداو از شكست دادن و افكندن شير نامور مي. الف  

 شودآور ميشير از افكندن او نام. ب  

 .در هنگام دوباره افكندن حريف كلمه شير را بر زبان جاري كند. ج  

 .كندنام و لقب شير پيدا مي. د  

 "برفتند هر دو روان پر ز گرد                 . دسنگ اسپ نبرببستند بر " معني صحيح بيت در كدام گزينه آمده است؟31 . 

 .سان سنگ استوار كردند و به جنگ هم شتافتندهر دو پهلوان با رواني آشفته، خود را بر اسبانشان به. الف  

 .ي شدنداسبانشان را كه به گرد و غبار ميدان جنگ آغشته بودند، به سنگي بستند و با سرعت به سوي اردوگاه راه. ب  

 .اسبانشان را به سنگي بستند و هر دو سريع رفتند، در حاليكه تنشان پر از گرد و غبار بود. ج  

 .در حاليكه هر دو روح و روانشان به گرد و غبار كينه و دشمني آلوده بود، اسبانشان را بستند و رفتند. د  

  معني بيت زير چيست؟32 . 

 "دلپذير نبداد و ببود اين سخ                       دلير و جوان سر به گفتار پير        "  

 ..ازم نبردي شد كه حاصلش مرگ وي بوجهت كه دلپذير بود، قبول كرد و عهاي افراسياب پير را بدانسهراب جوان گفته. الف  

 .او شدسهراب به واسطه دليري و جواني و از سر ناپختگي حرف پيران قوم را نپذيرفت و همين امر باعث مرگ . ب  

 .پهلوان شجاع و جوان نصيحت پيران را از جان و دل آويزه گوش قرار داد و پذيرا شد. ج  

 .سهراب دلاور سخن رستم را پذيرفت و اين سخن او را دلپذير آمد و به همين خاطر جان خود را از دست داد. د  
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����  ٧ از 

 

  با توجه به ابيات زير، گزينه صحيح را مشخص كنيد؟33 . 

  تو گفتي سپهر بلندش ببست  سرافراز سهراب با زور دست                         "  

  "پلنگگرفت آن بر و يال جنگي    غمي بود رستم بيازيد چنگ                             

 .ياي وحدت است "غمي"در كلمه  "ي". ب  .سهراب است "بيازيد چنگ"فاعل . الف  

 .كنايه است از رستم "جنگي پلنگ". د  .است، سهراب "غمي بود"فاعل . ج  

  درستي آمده است؟ معناي بيت زير در كدام گزينه به34 . 

 "بر اندام تو موي دشنه شود                        . دزمانه به خون تو تشنه شو"  

 .شودميسيخ زمانه انتقام مرا از تو خواهد گرفت و دچار چنان ترسي خواهي شد كه موهاي تنت سيخ. الف  

 .شود كه حتي موهاي بدنت نيز تو را تهديد خواهند كرداجل تشنه خونت خواهد شد و مرگ به حدي به تو نزديك مي. ب  

 ..كناي تهديدت ميشند همانند دشنهشود كه حتي نزديكترين عناصر وجودت كه موهايت باروزگار آنقدر برايت ناامن مي. ج  

 .شوسيخ مياز ترس موهاي بدنت سيخشود كه حدي به تو نزديك مياجل به . د  

  با توجه به بيت زير، گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟35 . 

 "فرستاد با من يكي پهلوان      روان                      همان نيز مادر به روشن"  

 .است "رستم"صفت جانشين اسم يعني  "روانروشن"دهد و مي "براي"معناي  "به"""". الف  

 .دلروان صفت است براي مادر به معناي آگاهروشن. ب  

 .رودقيد اشاره است و براي تاكيد به كار مي "همان نيز"""". ج  

 .روان قيد حالت است براي مادر به معناي آگاهانهروشن. د  

  با توجه به بيت زير، گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟36 . 

 "يكايك به ايران نهادند روي  كه ايشان ز بهر مرا جنگجوي                        "  

 .حالت قيدي دارد جنگجوي ، .گوينداز كاربردهاي قديم است كه به آن حرف اضافه مضاعف مي "ز بهر مرا"""" الف  

 .لشكر افراسياب گسيل شودكند كه براي جنگ با اين بيت از زبان كيكاووس است زماني كه از رستم درخواست مي. ب  

 .جنگجوي صفت جانشين اسم است و معني عبارت يكايك، ناگهاني است. ج  

 .اندتك اين لشكريان براي جنگ با من روي به ايران نهادهيعني تك. تك استبهيكايك به معناي تك. د  

  در بيت زير چه كاربردي دارد؟ "به نيرو ترا"در آخر عبارت  "الف" 37 . 

 "گماني مراهلاك آورد بي  نيرو ترا                         شود پشت رستم به "  

 .الف وصفي و براي ساختن صفت به كار رفته است. الف  

 .الف زينت و زايد است. ب  

 .الف تاكيدي و براي تاكيد به كار رفته است. ج  

 .الف اطلاق و زايد است. د  
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 يح است؟صح "هماي"كدام گزينه در باب 38 . 

 .دانستندواسطه خوردن غذاهاي گرانقيمت ، قدما سايه آن را موجب سعادت مياي است شكاري كه بههماي پرنده. الف  

 .دانستندافتاد او را سزاوار پادشاهي و حكومت ميبراساس رسوم دوره هخامنشي سايه هماي بر سر هركه مي. ب  

 .بر آن منقوش استهماي در شاهنامه درفشي است كه صورت عقاب . ج  

 .هماي يا همان عقاب زرين، نشانه لشكريان سيستان است. د  

  با توجه به بيت زير، گزينه درست را انتخاب كنيد؟39 . 

 "يكي جامه افكند بر جويبار  بفرمود رستم كه تا پيشكار                            "  

 .افكندنديكي از لباسهايش را در جوي آب ميدر قديم براي عزاداري جوانان ناكام رسم بود كه . الف  

جان جويبار هم نام اسبي است كه رستم، پيكر نيمه. افكندندجامه در اينجا به معني پوششي است كه بر روي اسب مي. ب

 .سهراب را بر آن نهاد

 .و مقصود از جويبار مجازا كنار جويبار است. جامه در اينجا معناي سفره دارد. ج  

 .اينجا به معني گستردني است و مقصود از جويبار كنار جوي است جامه در. د  

  مقصود از مصراع اول بيت زير چيست؟40 . 

 "تابوت بهر آمدشيكي تنگ    همي آرزو گاه شهر آمدش                           "  

 .آرزويش سالم رسيدن به شهر بود. الف  

 .آرزويش بازگشت به كشور خود بود. ب  

 .رسيدن به تخت فرمانروايي بودآرزويش . ج  

 .هنگام وارد شدن به شهر، آرزوي فرمانروايي در دلش نشست. د  
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